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خمینی، روح‏الله

سیدعلی قادری ▪
انتشارات عروج ▪

این کتاب داســتانی تا ســال‌های ســال تنهــا زندگینامه 
قابل توجه و خوش‏خوان درباره امام خمینی بوده اســت. 
ایــن زندگینامه با آمیزه‏ای از »اســناد و خاطرات و خیال« 
به رشــته تحریر در آمده اســت. بنابراین، جدای از اتقان 
سندی و تاریخی که کوشیده شده با تکیه بر منابع دست 
اول تامین بشود، نویسنده کتاب با قلم توانا و زیبای خود 
توانســته خلاهای زمانی اثر را با تخیل‏هــای ضابطه‏مند 

خود کامل کند.

جدال دو اسلام

جلد 21 صحیفه ▪
انجمن فرهنگی ▪

این کتاب از دو بخش تشــکیل شــده است. در بخش اول، 
گفتگوهایی با آقایان وحید جلیلی و محســن صفایی‏فرد، 
پیرامون نظرات و آرای حضرت امام به‏ویژه مسائل مربوط به 
اســام آمریکایی آمده است. اما فصل دوم که بخش اعظم 
کتاب را در بر می‏گیرد، مصحف انقلاب، گزیده جلد بیست 
و یکــم صحیفه امام نام دارد که در آن اهم آخرین گفتارها و 

پیام‌های امام خلاصه و تبیین شده است. 

آدم شدن چه مشکل!

سیدحسین هوشی‏سادات  ▪
انتشارات نارگل ▪

این کتاب مخاطبــان خود را با مقدمات و مهمات ســلوک 
الی‌اللــه و تخلــق به مکارم اخــاق الهــی، از دید حضرت 
امام آشــنا می‏کنــد. این گزیده‏ی نافــع، مطمئنا می‏تواند 
دیباچه‏ی آشنایی خواننده را با نصایح ارزشمند امام فراهم 
کند و مقدمه‏ای برای رجوع به اصل آثار امام عظیم‌الشــان 
باشد. احتمالا مطالعه گزیده‏ای خوب و منظم از این بخش 

از آثار امام می‏تواند راهگشا و اشتیاق‏آفرین باشد.
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الاربعــه العقلیــه بر اســاس این چهار نــوع ترتیب 
یافتــه اســت و عبارتند از: 1(مســائلی کــه پایه و 
مقدمــه مبحــث توحید و ســیر فکر مــا از خلق به 
حق )امور عامه فلسفه( اســت. 2(مباحث توحید 
و خداشناســی و صفــات الهی )ســیر بالحق فی 
الحــق(. 3(مباحث افعال باری و عوالم کلی وجود 
)ســیر من الحق الــی الخلق بالحــق(. 4(مباحث 

نفس و معاد )سیر فی الخلق بالحق(.
از ایــن رو با دریافت این نکتــه که امام خمینی 
در مقطعــی به تدریس بزرگ‏تریــن کتاب ملاصدرا 
یعنی الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه العقلیه 
و همچنین شــرح منظومه، تألیــف حاج ملاهادی 
ســبزواری پرداخته اســت2 می‏توان گفت که بنیاد 
بحث‏های ایشان متأثر از این حکمت بوده و حضور 
امــام در میــان جامعــه و رهبری سیاســی جامعه 
درواقــع آخرین و چهارمین مرحله از مراحل ســیر 
و ســلوک عرفانی ایشان اســت. این مطلب از دید 
برخی از صاحب نظــران معاصر نیز مخفی نمانده 
اســت. ســید حســین نصر ورود امــام خمینی به 
عرصه سیاســی در آخرین سال‏های عمر ایشان را 
نتیجه طبیعی مباحث عرفانــی حکمت متعالیه و 
به ویژه ســیر و سلوک عرفانی در قالب اسفار عقلی 

چهارگانه ذکر کرده است:
برای بســیاری از افراد جالب توجه است و حتی 
ممكن است شگفت آور باشد كه می‏بینند آیت‏الله 
خمینی كه در اوایل عمرش نه فقط به عرفان نظری 
بلكه بــه عرفان عملی بــر ریاضت و عزلــت و ترك 
دنیا تأكید میك‏ند بســیار علاقه‏مند بود، در اواخر 
عمرش كاملًا وارد صحنه سیاست شده است. كلید 
این معما را بیش از هــر چیز باید در همان مراحل 
ســلوك معنوی و ســفر آدمی از خلق به سوی حق 
و رجعت وی از حق به ســوی خلق كه ملاصدرا در 
آغاز اســفار اربعه به آن پرداخته است، جست وجو 
كرد. این اســفار هم شــامل مرحله سفر از »خلق« 
به »حق« اســت و هم شــامل مرحله بازگشــت به 
»خلق« به همــراه »حق«. ثانیاً كلیــد این معما را 
باید در تفسیر آیت‏الله خمینی از مراحل این سفر و 
چگونگی تطبیق آن در مورد خودش و رسالتش در 

زندگی جست وجو كرد.3
از منظــر نصر، امام خمینی کــه غرق در عرفان 
نظری و عملی اســت به یک‏بــاره در آخر عمر پا در 
عرصه سیاســت می‏نهد و این ورود نتیجه طبیعی 
سیر و سلوک عارفانه‏ای است که از حکمت متعالیه 
نســب می‏برد و به ویژه ســیر طبیعی اسفار عقلی 
چهارگانه اســت. درواقــع اگر عارف پــا در مرحله 
چهارم اســفار نگذارد، مرحله سیر و سلوک عارفانه 
وی خاتمه یافته تلقی نمی‏شود. امام خمینی دقیقاً 
در همین مرحله و ضرورتاً وارد سیاســت می‏شود و 
این تلاش وی به انقلاب ختم شــده و به تأســیس 
نظام سیاســی منتهی می‏شود. این تفسیر نصر از 
حرکت امام خمینی اگرچه پایه‏ای منطقی، محکم 
و البته بســیار مهم برای تفسیر اقدام امام خمینی 
ایجــاد می‏کند اما به همین مقدار خاتمه می‏یابد و 
نصر هیچ تلاشی برای تبیین و بسط دیدگاهش به 

عمل نمی‏آورد.
آیت‏الله جوادی آملی با تأمل در این زمینه نکات 
دقیق‏تــری را مطــرح می‏نماید. بنابر نظر ایشــان 
می‏تــوان امام خمینــی را قهرمان اســفار اربعه به 
شمار آورد.4 درواقع امام خمینی تنها فقیه، حکیم 
و عارفی اســت که توانسته است این سیر و سفر را 
تکمیل کــرده و به عرصه اجتماعی و عینی جامعه 
ورود پیــدا نمایــد و ضمن ایجاد تحــول باطنی در 
ذهن و ضمیر خویش بتواند با حدوث سیاســت از 
حرکت جوهری خود و مردم دســت به تأســیس و 

تشکیل نظام سیاسی بزند.

بنابرایــن حضور امــام در عرصــه اجتماعی و 
سیاســی و در واقــع در میان خلق بودن ایشــان، 
به نوعی سفر چهارمی اســت که عرفا از آن بحث 
می‏کنند. این ســفر )چهارم( که در حقیقت سیر 
طبیعــی عــارف و همراهــی وی با خلق اســت، 
توسط امام به اجرا در می‏آید و صورتی عملی پیدا 
می‏کند. در این ســفر )چهارم( عــارف حضور در 
جامعه و سیاست را برای خودش یک فرض تلقی 
می‏کند و اگــر این اتفاق نیفتد، عملًا ســفرهای 
چهارگانــه ناقــص می‏مانند. عــارف پیرو حکمت 
صدرایــی الزاماً در ســفر چهارم خــودش از میان 
خلق باید بگذرد و در میان آنها باید باشد تا بتواند 
آنان را به نقطه‏ای مطلوب برســاند. امام از همین 
منظــر این حرکت را شــکل می‏دهــد و با انقلاب 
اسلامی یک تحول جوهری، معنوی و اخلاقی را 

در جامعه پدید می‏آورد.
مــا می‏توانیم بــه طور کلی این تلقــی را مطرح 
سازیم که همه حکمای حکمت متعالیه از حضرت 
امام تــا دیگر فعــالان حاضــر در صحنــه انقلاب 
اســامی همواره یک چیز را مدنظر قرار داده‏اند و 
آن چگونگی تعالی انســان در جامعه بوده اســت. 
به نظر می‏رســد هم خــود امام این مســیر را طی 
کرده است و هم شاگردان ایشان چنین مسیری را 

برگزیده و بر آن تأکید کرده‏اند.
اگــر پس از پیــروزی انقلاب اســامی و به ویژه 
سال‏های دفاع مقدس را در نظر بگیریم، می‏بینیم 
که امام در همیــن عرصه حرکت می‏کند و در واقع 
دست به انسان‏سازی می‏زند. وقتی انسان، متعالی 
و الهی و معنوی پرورش یابد و به نوعی نگرش‏های 
متعالی در جامعه ارتقا بخشــیده شود، جامعه هم 
به تدریج به سمت متعالی شدن حرکت می‏کند. به 
بیان دیگر، حرکت و ارتقای جامعه منوط به حرکت 

و ارتقای انسان است.
بنابراین، از این منظر مهم‏ترین مسئله و دغدغه 
امام این بوده که انســان تعالی بخشــیده شــود و 
ارزش‏ها را در درون خودش بپروراند. در واقع انسان 
متعالی است که می‏تواند جامعه و حکومت متعالی 
را پدید آورد. در ذیل این مســئله )انســان متعالی( 
اســت که می‏توان پرسش‏ها و دغدغه‏های دیگری 
را هم مطــرح کرد. اجمــالًا حتی اگر بــه گونه‏ای 
اخلاقــی نگاه کنیم، حرکت امام خمینی و انقلاب 
اسلامی برای تحقق انسان متعالی، جامعه متعالی 
و حکومت متعالی بوده اســت. جمهوری اسلامی 
هم می‏تواند یک جمهوری متعالی باشــد؛ زیرا هم 
ارزش‏های متعالی در آن نهفته اســت و هم حضور 
و مشــارکت مردم را دربردارد و هــم رهبر آن وامدار 
مکتبی اســت که افزون بر نســب بردن از اندیشــه 

شیعی، وامدار حکمت اسلامی متعالیه است.
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از منظر نصر، امام 

خمینی که غرق در 

عرفان نظری و عملی 

است به یک‏باره در 

آخر عمر پا در عرصه 

سیاست می‏نهد و این 

ورود نتیجه طبیعی 

سیر و سلوک عارفانه‏ای 

است که از حکمت 

متعالیه نصب می‏برد 

و به ویژه سیر طبیعی 

اسفار عقلی چهارگانه 

است. درواقع اگر 

عارف پا در مرحله 

چهارم اسفار نگذارد، 

مرحله سیر و سلوک 

عارفانه وی خاتمه 

یافته تلقی نمی‏شود. 

امام خمینی دقیقاً در 

همین مرحله و ضرورتاً 

وارد سیاست می‏شود 

و این تلاش وی به 

انقلاب ختم شده و به 

تأسیس نظام سیاسی 

منتهی می‏شود


